
مشكل داشتند ولى من به راهى كه انتخاب كرده بودم ايمان داشتم.
تمام سختى ها و زخم زبان ها و آزارها را به جان خريدم تا بارى از 

دوش انقلاب بردارم.

جبهه  کدام  به  و  زمانى  بگویيد.چه  جنگ  آغاز  روزهاى  *از 
اعزام شدید؟

استراتژيك  و  حساس  نقاط  عراقى  هواپيماى  192فروند  وقتى 
شد.در  شروع  رسمى  طور  به  تحميلى  جنگ  كردند  رابمباران  كشور 
بود  على  امام  افسرى  دانشگاه  فرمانده  نامجو  موسى  شهيد  ايام  آن 
سى  هواپيماى  فروند  چند  وسيله  به  نامجو  شهيد  امير  فرمان  به  ما  و 
130راهى فرودگاه اهواز شديم واز اهواز هم در گروه هاى مختلف به 

خرمشهر،دزفول و انديمشك و سوسنگرد اعزام شديم.
با  همراه  را  جنگ  ابتدايى  و45روز  شد   اعزام  سوسنگرد  به  ما  گروه 
لشگر 92در سوسنگرد بوديم . آن روزها متاسفانه با روشن شدن هوا 
آسمان خوزستان به اتوبانى براى جنگنده هاى عراقى بدل مى شد و 
پس از تاريكى هوا هم يگان هاى پياده دشمن، كيلومتر ها در خاك ما 

پيشروى مى كردند.

*از وضعيت آن روزهاى کردستان و مشکلاتى که ضد انقلاب 
که  زمانى  و  بودید  دانشجو  که  بگویيد.زمانى  کرد  مى  ایجاد  براى تان 
براى  مشکلى  انقلاب  ضد  جنگيدید.  مى  ها  جبهه  در  دشمنان  برعليه 

شما ایجاد نمى کردند؟
-ضدانقلاب ما اهل تسنن را كه به نظام جمهورى اسلامى ايران خدمت 
مى كرديم خائن مى دانستند و بيش از ديگران با ما مشكل داشتند.در 
ايام دانشجويى سالى 2بار بيشتر به مرخصى نمى آمدم  و در هر بار به 
مرخصى آمدن با مشكلات بسيارى براى رفت و آمد روبرو مى شدم.آن 
زمان جاده همدان سنندج به شكل امروزى اش نبود و مجبور بودم از 

مسير كرمانشاه به سنندج بيايم.
در طول مسير هم گروهك هاى مختلف مستقر بودند و به هر نحوى كه 
مى توانستند ما را آزار مى دادند  و اگر مى فهميدند نظامى هستيم بى 

شك ما را مى كشتند.
تا  گرفته  تهديد  از  راداشتند  خودشان  خاص  مشكلات  هم  ام  خانواده 
تحقير و ايجاد مزاحمت.اما من تصميمم را گرفته بودم.ما عاشق كشور 
و مهم تر از آن امام راحل وانقلاب بوديم و براى حفاظت از اين نظام  و 
انقلاب و آن چه برايمان هدف بود هر مشكلى را به جان مى خريديم. 

از  کسى  اسلامى  جمهورى  نظام  در  گویند  مى  ها  **برخى 
اميرى  همان  یا  سرتيپى  درجه  دریافت  به  موفق  غيرشيعه   نظاميان 
نمى شوند.اما شما با درجه سرتيپ دومى بازنشسته شده اید. در این 

مورد توضيح مى دهيد.
سوال  همين  شود  مى  مطلع  ام  درجه  از  و  بيند  مى  را  من  -هركسى 
را مى پرسد.حتى خيلى ها مى گويند تو بلوف مى زنى و درجه اميرى 
شود.بايد  نمى  باورشان  نبينند  را  ام  شناسايى  كارت  تا  و  اى  نگرفته 
بگويم چنين چيزى صحت ندارد و ما در ارتش و نيروهاى مسلح قانونى 
مبنى بر اين كه نبايد درجه اى بالاتر از سرهنگى به اهل تسنن داده 

شود نداريم.
چرا كه من نمونه يك سنى كرد هستم كه زير سايه اين نظام موفق به 
دريافت درجه سرتيپ دومى شده ام.حرف من با آن گروه از افراد كه 
مى گويند درجه اميرى را به اهل سنت نمى دهند اين است كه خيلى 

از شيعه ها هم به درجه اميرى نمى رسند.دريك پادگان شايد 10 نفر 
سرهنگ باشند و تنها يك نفر سرتيپ وجود داشته باشد.اما چون تعداد 
نظاميان اهل سنت در مقايسه با اهل تشيع كمتر است تعداد افرادى 
شيعيان  از  كمتر  رسند  مى  اميرى  درجه  به  تسنن  اهل  بين  از  كه  هم 
است و اين هيچ ارتباطى با سياست هاى نظام ندارد.يك امير ارتش 
گذرانده  را  دافوس  باشد.دوره  داشته  فرماندهى  و  علمى  سوابق  بايد 

باشد و در ارزيابى ها به قولى شاگرد اول باشد.

ماندگار ترین خاطره ایام دفاع مقدس براى شما چيست؟
خاطرات تلخ و شيرين دارد.خاطرات تلخ من نگاه آخر شهدايى است 
امروز  و  گذاشتند  ما  دوش  به  را  سنگينى  بار  پركشيدن شان  با  كه 
باشيم.من  كرده  حفاظت  درستى  به  را  امانت  اين  كه  نيستم  مطمئن 
افسر توپخانه بودم و به ياد دارم كه در روزهاى دفاع از خرمشهر پشت 
را  توپخانه  بار سوزن  هر  ها  بان  ديده  گزارش  با  و  مستقر بوديم  خط 
عقب مى برديم چون دشمن در خاك ما پيشروى مى كرد ناچار بوديم 
سوزن توپخانه را به عقب ببريم تا مسافت كمترى را هدف قرار دهيم.
كه در ايام  كارى بود  عقب بردن سوزن توپخانه سخت ترين  هر بار 
دفاع از خرمشهر انجام مى دادم.اما بالعكس اين كار را  هنگام انجام 
عمليات بيت المقدس انجام مى داديم.يعنى هر بار سوزن را جلو مى 
معناى  به  اين  كه  برويم  جلو  به  خيز  يك  بوديم  مجبور  حتى  يا  برديم 
پيشروى نيروهاى خودى و پيروزى قريب الوقوع شان بود. كه البته اين 
خوشحالى با پا گذاشتن به خاك خرمشهر  در روز چهارم خرداد به اوج 

خود رسيد.

* از اهالى کردستان در زمان دفاع مقدس خاطره اى دارید؟
تسنن  اهل  سرباز  داشتم.از  سرباز  جور  همه  جنگ  هاى  سال  طول  در 
گرفته تا زرتشتى و ارمنى.نكته مهم و جالب هم اين بود كه همه اين 
سربازان با عشق به خدمت سربازى آمده بودند و بادل و جان از خاك 

وطن شان دفاع مى كردند.
به ياد دارم زمانى كه عراق شهرهاى ما را آماج گلوله هاى خود قرار 
از  تعدادى  كنيم.با  مثل  به  مقابله  گرفتند  تصميم  فرماندهان  داد   مى 
خرمشهر  حوالى  در  حسينى  ايستگاه  به  را  توپ  قبضه  چند  سربازان 
منتقل و شروع به شليك به سمت بصره عراق كرديم.بعد از شليك 4يا 
5گلوله توپ عراقى ها موقعيت ما را رصد و شروع به ريختن آتش بر 
سر نيروها كردند.خوب به ياد دارم در آن عمليات همه سربازانم اهل 

سنندج بودند و كرد اهل تسنن.
تا آخرين توان خود به شليك گلوله ها پرداختند.درهمان اثنا يك گلوله 
كنار پاى نعمت كه يكى از سربازان خوب كرد واهل سنت بود اصابت 
هيچ گاه  را  لحظه  اين  رسيد.  شهادت  به  هم  بعد  لحظه  چند  كردو 

فراموش نمى كنم.

*و کلام آخر...
-من و ديگر همرزمان كرد اهل سنت كه افتخار دفاع از كشور و انقلاب 
توانستيم  كه  كنيم  مى  افتخار  خود  به  شد  نصيب مان  جنگ  دوران  در 
انقلاب ،آرمان هاى امام(ره) و دفاع مقدس را درك كنيم و بار سنگين 
اين انقلاب و جنگ را بردوش بكشيم.الان وقتى به گذشته مى نگرم 
احساس سبكبالى مى كنم و زمانى كه براى تدريس درس دفاع مقدس 
راه  در  جانفشانى  به  را  عمر  كه  خرسندم  بسيار  روم  مى  دانشگاه  به 

اسلام و وطن گذراندم.
ويژه سى و سومين سالگرد دفاع مقدس
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